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متن درس صفحات 169 و 170: کلی کنید

بسم اله الرحمن الرحیم
گسترهشناس اختیارات حاکم شرع در جعل احام وضعیه

افتراق فتوا با حم
در سؤال پرسیده شده است: «حم حومت مانند بسیاری از اصطلاحات دیر، در شمار مفاهیم اعتباری است که ارائه تعریف

حدی و رسم از آن ممن نیست و مهمترین معیار ارزیاب تعاریف اینگونه مفاهیم، انسجام نظری با دیر گزارههای بنیادیتر
در تعامل مفهوم ومتم حقابل گزارش است» و بعد از ارائه تعریف اول که "ح ،ومتم حاست. حدود هشت تعریف از ح
،قانون اساس) همه سلسهمراتب مصوبات قانون ،و ثانوی" باشد، نتیجه گرفته است: «برایناساس از نظر حقوق م اولبا ح

عادی و مصوبات اجرای قوای سهگانه و...) نوع حم حومت تلق مشوند که بازگشت به احام اولیه و ثانویه دارند»
در پاسخ مگویم درست است ما خیل از مفاهیم را ‐چه اعتباری و چه حقیق‐ نمتوانیم تعریف جنس و فصل کنیم؛ اما
ارتباط با کار ما ندارد! مخالف تعریف مفاهیم اعتباری نیستیم، اما ما قوام حم حومت (که به انشای کس است که آن را

بیان مکند) و اشتراکات و افتراقات آن با فتوای سیاس‐اجتماع را بیان کردیم. فتوا یعن مجتهد ازآنجهت که مفسر دین و
خبردهنده از حم خدا است، نظر بدهد و تفاوت میان فتوای خرد و کلان و اجتماع و غیر آن نیست؛ اما اگر فقیه باتوجهبه

شأن که از جانب شارع دارد حم را انشا کند، [حم حومت است] مانند باب قضا که دنبال انشای قاض هستیم و اعمال
ولایت مکند، نه آنه صرفاً از حم خدا خبر بدهد؛ مثل: فلان خانه را خال کن! و بیان شد که ی نهاد حم و ی نهاد فتوا

،و قضای ومتم ح؛ اما در ح[بر مورد خاص است م کلچون تطبیق ح] است کل ‐داریم. فتوا ‐هرچند در موارد جزئ
مورد جزئ است و قاض و حاکم شرع از جهت اعمال ولایت، انشا حم مکنند؛ نظیر انشای طلاق، الزام و حرمت.

ومتم حفصل ممیز ح
وقت فتوا رن اجتماع پیدا مکند یا فقیه، کارشناس موضوع مکند، با حم حومت اشتباه مشود. در فتوای میرزای

شیرازی، اگر جناب میرزا مفرمود که محاربه با امام زمان(عج) حرام است و تشخیص مصداق با ملفین است، [واضح است
که] فتوا بود؛ اما میرزا به طور موقت، تطبیق بر ی مصداق (شرب تتن) دادند و برخ باتوجهبه دو ویژگ موقت بودن و تطبیق

بر ی مصداق، این را حم مدانند؛ اما این دو ویژگ هرچند غلط نما هستند؛ ول نشانه حم حومت نیستند، بله اعمال
ولایت و انشای فقیه، فصل ممیز حم حومت است.

تفی حم و فتوا در کلام شهید اول
شهید اول مفرماید: «تصرف النب تارة بالتبليغ، و هو الفتوى (بیان احام اله است، مثل آنه پیامبر(ص) بویند اتوا الزکاه و

اقیموا الصلاه) و تارة بالإمامة (از حیث حم حومت است)، کالجهاد (مثل آنه پیامبر(ص) بویند برید بهطرف جیش
اسامه)».
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موارد تردد بین حم و فتوا
در مواردی معلوم نیست که حم، از شان تبلیغ و فتوای پیغمبر(ص) است یا از شان حاکمیت ایشان صادر شده؟ شهید اول به

حدیث نبوی "من أحيا أرضا ميتة فه له" مثال مزنند که آیا مانند نماز و روزه، حم اله است یا پیامبر(ص) از جهت تدبیر
ل أحد (طبق این قول، چون فتوا است مخصوص زمان خاصجامعه فرموده است؟ «فقيل: تبليغ و افتاء، فيجوز الاحياء ل

نیست)، أذن الامام فيه أم لا، و قيل: تصرف بالإمامة، فلا يجوز الاحياء إلا باذن الامام» و در ثمره این تفاوت مگوید: اگر حم
حومت باشد، در هر زمان محتاج به اذن ‐عام یا خاص‐ امام است. ثمره دوم حم حومت این است که مخصوص همان

زمان بوده و چهبسا قابل الوبرداری نیست.
«و لا ريب آن حمله عل الافتاء أول، لان تصرفه بالتبليغ أغلب، و الحمل عل الغالب أول من النادر  (ش نیست که حمل بر

بیان شریعت اول بر اعمال ولایت است؛ چون تبلیغ اغلب است و حمل بر اغلب، اول بر حمل بر نادر است)» البته غالب اگر
به نحوی باشد که موجب انصراف شود و غیر آن محتاج بیان باشد، پذیرفته مشود و از نظر ما، در مقام اینطور نیست. ممن

است برخ از باب رسالت قانونگذار وارد شوند و بویند طبق اصل عقلای، موضوعیتداشتن احام در موضوعات آن
[اصل] است که نتیجه همان [حمل بر] تبلیغ مشود. 


